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 چكيده

اهي و نطقه گيلان از جمله آثار هنري است كه مجموعه اي زيبا از نقش مايه هاي انتزاعي ، گيدستبافته هاي موجود در م
 يكي از اين دست بافته هاي زيبا ، چادرشب مي باشد .حيواني را در بر مي گيرد .

ر ، بنيانهاي كاربردي عصر حاض –در اين راستا مي توان گفت،  چادرشب قاسم آباد گيلان به عنوان دسته اي از آثار هنري 
موجود در چادرشب هاي قاسم نقش مايه هاي  اين بنيان ها دربررسي به پژوهش  در اينتصويري كهني دارد ، كه 

  آبادگيلان پرداخته مي شود .

نقوشي چون درخت زندگي ، پرنده ، بز ، مردسوار بر اسب ، خورشيد ، اسواستيكا ،  نتايج حاصل از اين بررسي نشانگر وجود
هستند. نقوش مشترك بين چادرشب هاي گيلان و آثار مكشوفه ي مارليك و املش مي باشند كه گزاگ و مربع خطوط زي

اين نقوش به صورت ميراث شفاهي به هنرمندان بافنده ي چادرشب رسيده است . حضور فعال اين نقوش ، تركيبات 
 تصويري بسيار غني و قابل تأملي را در چادرشب ها خلق كرده است .

 . مي باشد تحليلي است و شيوه ي گردآوري مطالب كتابخانه اي همراه با مشاهدات ميداني –پژوهش به روش توصيفي اين 

 چادرشب ، قاسم آباد ، تمدن مارليك و املش ، نقوش انتزاعي   واژگان كليدي :
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 مقدمه:

داراي طرح و نقش و رنگ فراواني است . اد گيلان است كه آبچادرشب يكي از دست بافته هاي بسيار زيباي هنرمندان قاسم 
 چادرشب كه در زمره ي آثار سنتي منطقه گيلان است ، عناصر تصويري ويژه اي را با خود حفظ كرده است .

هنرمندان چادرشب باف صورت و قالب نقوش چادرشب را بر اساس تقليد از آثار پيش از آن شكل مي دهند كه شايد بتوان آنرا 
 صويري گذشته ناميد .پايبندي به سنت ت

در ميان جوامع ، ارتباط همجواري ، باعث مشابهت فرهنگ و هنر مي شود . ارتباط ، « در اين راستا آقاي اصلاح عرباني اينگونه مي گويد : 
( چه آنهايي كه از زير   زمين آن به استعداد و سرمايه ي فرهنگي دو يا چند همجوار در ارتباط وابسته است . آثار گيلان دست آوردهايي دارد كه ميزان 

 خاك در آورده شده اند و چه آنهايي كه نمونه هاي دست ورزان سده ي اخير ، ارائه داده است ) معرف روابط همجواران است .

بافته هاي خود  دست ورزان هنري سده ي اخير نواحي مختلف گيلان زمين ، آنان كه در ارتباط كمتري با كاركردها و سليقه هاي شهري دارند ، دست
بر اين مبنا ، از مناطق كوهستاني گيلان زمين دست بافته هايي داريم كه نقش و تصوير مي بخشند .  را با نقوش سنتي در رابطه با گذشته ها ، زينت

 )627: 1374اصلاح عرباني ، » . ( روي آنها ، ما را با گذشته هاي دور پيوند مي دهند 

انعكاس تصويري نقوش روي ظروف به دست آمده از منطقه مارليك و املش را در ذهن  نقوش چادرشب قاسم آباد گيلان
تداعي مي كند . در تطبيق آثار به دست آمده از منطقه مارليك و املش با نقوش چادرشب قاسم آباد به نكات مشترك تصويري 

 ي و وجود خود ادامه مي دهند .زيادي بر مي خوريم كه گواه اين ادعاست كه نقوش ، در طي قرون متمادي به زندگ

امروزه نمونه هاي بسيار قديمي چادرشب در دسترس نيست و نمونه هاي جديد ترجيحاً به دلايل اقتصادي فاقد نقوش تزئيني 
قرار گيرد . هستند . اين روند باعث مي شود در طول زمان چادرشب هاي منقوش كمتر در دسترس پژوهندگان و هنرمندان 

دارد به ثبت علمي اين اثر و بررسي ريشه هاي تصويري اين نقوش بپردازد و تأكيد دارد ، نقوشي كه در  اين پژوهش سعي
 چادرشب هاي گيلان به كار مي روند ريشه در هنر و فرهنگ اين سرزمين دارند.

ليك و املش دارد؟ سؤال اصلي اين پژوهش اين است كه نقوش چادرشب قاسم آباد چه ارتباطي با نقوش آثار كهن تپه هاي مار
است با تقسيم بندي نقوش چادرشب ، ابتدا معناي نمادين اين نقوش را از دير  گرديدهسعي  پژوهشدر اين براي اين منظور

سپس نقوش مشترك چادرشب با نمونه هاي كهن منطقه تطبيق داده شود و همزمان نمونه هاي دهد، بازمورد بررسي قرار 
 تصويري آن نيز آورده شود .

 نقوش چادرشب به پنج دسته تقسيم مي شوند :  

نقوش اشياء پيرامون . لازم به ذكر است اين  – 5نقوش انساني  – 4نقوش سماوي  – 3نقوش جانوري  – 2نقوش گياهي  – 1 
سيم گونه هاي ديگر و از ديدگاههاي ديگر هم تق تقسيم بندي بر اساس موضوع اين مقاله شكل گرفته است و البته مي تواند به

 بندي متفاوتي ارائه داد .
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 نقوش گياهي :

گيلان با توجه به موقعيت اقليمي خود ، منطقه اي سرسبز ، خرّم با تنوع گياهي است. زندگي استادكار هنرهاي دستي همچون 
به افراد نسبت ساير مردم با گياهان پيوند خورده است. وجود نقش گياهان در آثار هنري گواه بر اعتقاد و باورهايي است كه اين 

 اين نقش دارند.

اقوام ، تمدنها و اديان مختلف در مورد گياهان ، اعتقادات و باورهاي گوناگوني داشته اند . به عنوان مثال بسياري از « :در اين باره گفته مي شود

درختان بوده و درختان نشانه اي از زندگي جاويدان اقوام ، زندگي را حاصل جوانه زدن درختان مي دانند و گروهي نيز بر اين باورند كه اجداد آنها از 
حترام هستند . در كتاب مقدس مسلمانان ، قرآن مجيد هم به درخت نخل و زيتون قسم ياد شده است .گياه و درخت در ايران باستان نيز از تقدس و ا

P0Fبزرگ ايران ، از ساقه ي گياه مقدس به نام هومويژه اي برخوردار بود . در زمان زرتشت مردم بر اين باور بودند كه زرتشت ، پيامبر 

1
P  زاده شده است و بنا

 )64 – 60 :1381عباسي ، » . ( بر اساطير زرتشتي ، مردم جهان از بوته ي گياه ريواس پديد آمده اند و اين گوياي توتمي گياهي است 

ز گياهان همواره مورد توجه بوده و نمونه هايي از نقوش پيش از اسلام و در دوره هاي هخامنشي ني« رجبي در مورد نقش گياهان مي گويد:

رويش و گياهي روي نقش برجسته ها به چشم مي خورد . به عنوان مثال گل نيلوفر آبي يا لوتوس با رنگ آبي ، آبي كمرنگ و صورتي ، نشانه يا نماد 
 )183 : 1381رجبي ، » . ( زايش بوده است 

ه مردم منطقه بوده است . گواه اين مطلب ، نقش مايه هاي گياهي آثار به دست آمده از در گيلان باستان نيز درخت مورد توج
كاووش ها و نظريات باستانشناسي در مناطق مختلف گيلان و همچنين اسناد و مدارك مكتوب به جا مانده از تمدن دوران 

 باستان گيلان است . 

گياه به علت مقدس بودن و برطرف نمودن برخي از نيازهاي بشر ،  به استناد موارد گفته شده ، مي توان دريافت كه درخت و
در بين گيلانيان اهميت خاصي داشته و جاي خود را در فرهنگ و هنر اين سرزمين از جمله قاسم آباد باز كرده است . گياهان 

 د .يكي از نقش مايه هاي تشكيل دهنده دستبافته هاي قاسم آباد بوده و از تنوع زيادي برخوردارن

 درخت –از جمله نقوش مشترك گياهي به تصوير در آمده روي چادرشب و آثار مكشوفه از تپه هاي باستاني منطقه الف 
 شاخه هاي برسم مي باشد .  –نقوش ساقه اي ج  –زندگي ب 

 درخت زندگي : –الف 

است . اين درخت هيچگاه خشك نمي  درخت سرو در ايران نمادي است از ناميرايي و جاودانگي كه يكي از آرمانهاي بشر بوده
 شود و جاودان است و درخت زندگي نام دارد . 

 ) 24 :1389كاظم پور ، » (يا درخت سرو ويژه خورشيد است كاج . ز بهشت آورد و پيش آتشكده كاشتمطابق روايات ايراني ، زرتشت اين درخت را ا« 

در اسطوره هاي نزديك به اين باور « ل درخت زندگي نام دارد . اين درخت هيچگاه خشك نمي شود و جاودان است به همين دلي

يا درمان كننده در مينو يا جايي دور از دسترس قرار دارد و گاه قهرمان اسطوره يا افسانه ، در سفري پر ماجرا و  "زندگي زا "داشت ، درخت زندگي 

                                                           
1 havma 
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تا شاخه ي ميوه يا برگي از آن درخت اسطوره اي را براي نوع بشر به ارمغان بياورد  طولاني ، با خدايان ديوان ، اژدهايان يا پديده هاي طبيعي مي ستيزد
 )456 : 1384كوه نور ، » . ( 

در حفاريهاي  دار در گويش گيلكي همان درخت مي باشد. اين نقش در بين گيلانيان به نام سلمَ دار يا زربين دار مشهور است .
ن نقش روي آنها حكاكي شده بود . از جمله نمونه هاي آن جام زرين مارليك است كه تپه مارليك جامهايي كشف گرديد كه اي

اين نقش در اكثر جامهاي مكشوفه از مارليك به تصوير  )1(تصوير شده است . درخت سروي را شاهد هستيم در گلداني كاشته
 در آمده است .

 

  

 

 

 

 )218: 1378( نگهبان ، نقش درخت زندگي –ك قسمتي از جام زرين مارلي:  1تصوير                     

) در اين تصوير نمونه هاي متنوعي از نقش درخت 2بافته مي شود . (تصوير نمونه مشابه اين نقش روي چادرشب قاسم آباد 
 زندگي را مي بينيم كه شباهت فراواني به نقش درخت زندگي جامهاي مكشوفه از مارليك دارد . با اين تفاوت كه نقش درخت
زندگي روي جامهاي زرين مارليك داراي انعطاف بيشتري است ولي نقش روي چادرشب به علت محدوديت هايي كه در 

 دارد ، داراي ساختاري هندسي مي باشد .بافندگي 

 

 

 

 

 

 نمونه هاي متنوع از نقش درخت زندگي روي چادرشب قاسم آباد گيلان :  2تصوير 

 ) :صليبي  –نقوش ساقه اي ( خاجي  -ب 

اين نقش شبيه به ساقه ي گياه مي باشد كه مي تواند دو ساقه اي يا چند ساقه اي باشد . اين نقش شايد بر گرفته از شاخه 
 هاي مختلف گياهان مثل نقش ساقه سوسن چلچراغ باشد كه در دشت هاي داماش رودبار به صورت خودرو در مي آيد .
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در بالاي اين ) 3(تصويرين داستان افسانه زندگي كشف شده از مارليك مي باشد . نمونه اي از اين نقش در آثار كهن در جام زر
 جام و نزديك لبه ميموني را مي بينيم كه روبروي گياه دو ساقه اي نشسته است . 

 

 

 

 

 

 )639 :1374( اصلاح عرباني ،  مارليك –جام زرين داستان افسانه زندگي  : 3تصوير 

ر تزئينات خانه ي گلي مير سيار مي بينيم كه نقش هندسي گياه چند ساقه اي روي اين خانه در نمونه ديگر اين نقش را د
 )4(تصويربراي تزئين استفاده شده است .

 

 

 

 

 

 خانه مير سيار رشت –نقش گياه چند ساقه اي :  4تصوير 

نقش مي تواند به صورت دو  ) اين5(تصويراين نقش روي چادرشب بافته مي شود و نام محلي اين نقش چلچراغ مي باشد .
 ساقه اي يا چند ساقه اي روي چادرشب بافته شود .

 

 

 

 

 نقش دو ساقه اي و چند ساقه اي روي چادرشب گيلان:  5تصوير 
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 شاخه انار ( شاخه برسم ) : -ج 

به اين شاخه ها دوره ي ساسانيان شاخه هاي انار را در دست پادشاهان مي بينيم كه در اعمال مذهبي به دست مي گرفتند. 
انار با دانه هاي پر بارش نماد زايش و بركت است . زرتشتيان در آتشكده ها ، چند درخت انار مي كاشتند و شاخه هاي « برسم مي گفتند. بنابراين

 ) 92 : 1387(قلي زاده ، » . مي گرفتند    آن را به عنوان برسم در مراسم مذهبي در دست 

گيلان به وفور به چشم مي خورد . نقش انار بارها روي تاني است كه در جنگلها و كوهستانهاي درخت انار وحشي از جمله درخ
 آثار تمدن مارليك به تصوير در آمده است .

در قطعه خُرد شده ي سفالي كه از كشفيات تپه مارليك به دست آمده است زني را نشان مي دهد كه شاخه ي اناري در دست 
 )6(تصوير گرفته است .

 

 

 

 )625: 1374(اصلاح عرباني ، تپه مارليك –قطعه خرد شده سفال :  6تصوير                                      

م) ديده مي شود .اين نقش بسيار شبيه قشي مشابه به نقش شاخه انار (برس) ن7در تصاوير بافته شده روي چادرشب (تصوير
شد . از آنجايي كه اين گياه در اعمال مذهبي استفاده مي شد ، مي شاخه در دست زن حكاكي شده در ظرف مارليك مي با

 توان گفت كه براي بافندگان چادرشب نقش مقدسي به شمار مي آيد .

 

 

 

 انار بافته شده روي چادرشب گيلاننقش شاخه  :  7تصوير 

 نقوش جانوري:

ايران باستان و دوره هاي مختلف ، حيوانات در باورها و اعتقادات در « نقوش حيوانات و پرندگان در آثار هنري ايران بسيار ديده مي شود .

مي  نمايشمردم نقش بسزايي داشته و به علت عقايد جادويي و مذهبي ، تصوير جانوران را گاه به صورت خيالي و زماني به شكل تمثيلي 
 )206: 1379گشايش ، ».(دادند

يلان از جمله چادرشب از ميان چهارپايان است . شايد يكي از دلايل بيشترين نقوش به كار گرفته شده در دست بافته هاي گ
اين حيوانات در تأمين پوشاك و  اين كثرت كاربرد ، ارتباط بسيار نزديك مردم روستايي اين خطه با حيوانات اهلي است .اصلي 
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رات در نقشينه ها به كار گرفته شده رايج ترين حيواناتي كه به كنقش مهمي بازي مي كنند . از مردمخوراك ، و زندگي روزمره 
 اند مي توان از : بز ، اسب ، گوزن ، پرنده و مرغ نام برد .

آنها ارتزاق تمامي اين چهارپايان در روزگاراني نه چندان دور در زندگي روزمره مردم نقش اساسي داشته و مردم با اين حيوانات زندگي مي كردند ، از « 
جهت كاربرد اين دسته از نقوش همين يا نشانه اي از اقتدار ، وفاداري ، پاكي يا درنده خويي ، خشونت و شر بوده است . به  كرده يا آنكه برايشان مفهوم

 )11: 1388شاد قزويني ،  ».(فقط جنبه زيبايي يا تزئيني نداشته بلكه بيش از آن نماد و نشانه اي از يك مفهومند 

 بز:

عبداللهيان ، » . ( بز كوهي حيوان ملي ايران دانسته شده است « باز در آثار هنري ايران به تصوير در آمده است . بز از جمله حيواناتي است كه از دير

نقش بز ابتدا بطور طبيعي طرح گرديد ، ولي تدريجاً از تقليد طبيعت «  در مورد چگونگي تصوير سازي اين نقش مي توان گفت: )59: 1378

برزين ، ».(ايجاد هر طرح قاعده معيني را در نظر مي گرفته و به دلخواه و ميل باطني خود آنرا نقش مي نموده است  احتراز شده است . هنرمند براي
1356 : 14( 

ديده مي شود .نمونه اي از حضور بز را روي جام سيمين نقش بز در ظروف مكشوفه از تمدن مارليك به صورت مجسمه 
در اين نقش بز )8(تصويرز بز كوهي ديده مي شود كه بالاي درخت ايستاده است .مارليك مي بينيم ، روي اين جام تصويري ا

) اين نقش 9پاهاي خود را جمع كرده و بالاي درخت ايستاده است . نمونه مشابه اين نقش در چادرشب وجود دارد . (تصوير
 در آمده است . داراي ساختار هندسي مي باشد و دقيقاً مثل بز روي جام مارليك بالاي درخت به تصوير

 

 

 

 

                             

 بز و درخت چادرشب: 9تصوير بز و درخت مارليك                                   : 8تصوير                         

ه ها گاهي در اين مجسم)10(تصويرهمچنين در تپه هاي باستاني مارليك تعدادي مجسمه مفرغي از بز كوهي ديده مي شود .
 وردند .آحيوان را به صورت باريك و كشيده و گاهي فربه و كوتاه به تصوير در مي 
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 )446: 1387(نگهبان ، مجسمه مفرغي بز كوهي مكشوفه از مارليك گيلان : 10تصوير 

نقش براي هنرمندان  روي چادرشب گيلان نيز نقش بز را مي بينيم كه به صورتهاي متنوع به تصوير در آمده است . وجود اين
 )11بافنده داراي اهميت فراواني مي باشد .( تصوير

 

 

 

 

 

 

 نقش بز بافته شده روي چادرشب گيلان: 11تصوير 

 

 

 اسب:

اين اسب از روزگاران قديم به خورشيد پيشكش مي شده است . اسب در هنر باستاني ايران در دوره ي هخامنشي همراه با سوار ترسيم مي شود . در «
 )69 :1385(دادور ، ». ران قرباني اسب رايج بوددو

اين نماد به « .مي شود    اسب يكي از نمادهايي است كه در آثار هنري همواره به تنهايي يا همراه با سوارش در كنار درخت ديده 

در حفاريهاي مارليك مجسمه هايي از  )63 : 1389كاظم پور ، » . ( دليل ارتباط آن با حيات گياهي ، باران آوري و الهه مادر قابل توجه است
نيز در اين اسب پيدا شده است كه از اهميت اين حيوان خبر مي دهد . علاوه بر آن مجسمه هاي مفرغي از مرد سوار بر اسب 

در مجسمه مفرغي سواركار مكشوفه از تپه مارليك ، سواركاري را مي بينيم كه بصورت ) 12(تصويرمنطقه كشف گرديد. 
به صورت هندسي روي چادرشب هاي گيلان بافته مي شود . در هر دو تصوير مي ر اسب سوار شده است .اين نقش يكطرفه ب

بينيم كه سواركار هر دو پاهاي خود را در يك سمت اسب قرار داده است . اين شيوه سوار بر اسب شدن در بين كشاورزان 
 گيلاني رايج است . 
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 سواركار چادرشب گيلان : 13تصوير                  )                    357 :1387(نگهبان ، اركار مارليك سو: 12تصوير  

افسار  )سواركار14(تصويرديگري از مرد سوار بر اسب كه از جنس برنز مي باشد از تپه هاي املش به دست امده است . مجسمه 
دارد . اين نقش نيز روي چادرشب گيلان بافته    ار داده و تسلط كامل بر اسب اسب را كشيده و پاهايش را در دو طرف اسب قر

 ) اين نقش شباهت فراواني به سواركار املش دارد . 15(تصويرشده است .

 

 

 

 

 رشب گيلانسواركار بافته شده روي چاد:  15تصوير                 )          35: 1371(گيريشمن ، سواركار مكشوفه از املش : 14تصوير 

 

 

 



�� 

 

   پرنده :

بر اساس متون زرتشتي مي توان اين نكته را مطرح كرد كه پرنده در ايران باستان نقش ويژه اي داشته است و حتي قدرت  

زرتشت از « چنين توصيف شده است كه :  14هاي ويژه به آن نسبت داده مي شد . در خرده اوستا ، بهرام يشت ، كرده ي 

دمانِ آزاردهنده به من آزار برسانند چاره آن چيست ؟ پس اهورامزدا پاسخ داد ، ي اورمزد والاي آفريننده جهان هستي ، اي اشواگر مراهورامزدا پرسيد ، ا

ستخواني اي زرتشت سپنتمان ، پري از مرغ بزرگ وارغن بزرگ بال ، بدست آور آن پر را با خود داشته باش و با آن افسون دشمن را دور كن ، هر كس ا

 )  285:  1380دبيره ، » . ( مرد نيرومندي نمي تواند بر او چيره شود يا او را بكشد يا پري از آن مرغ نيرومند با خود داشته باشد ، هيچ 

 

پرندگان مي توانند نمادي از پيام هاي آسماني و طول عمر باشند . همچنين پرنده نمادي از  «.نقش مايه ي پرندگان معاني متنوعي دارد 

اين متن و آنچه درباره  بنا بر ) 99 :1391( افروغ ، » تظار خبر و نشانه ي قدرت است و و انخوشبختي ، شادي و عشق است . از ديگر معاني پرنده ، آرز

ارتباط پرنده با درخت و جايگاه خاص آن در ايران باستان  «ي نقش سيمرغ در پراكندن تخم درخت بس كه تخمه كه در واقع درخت كيهاني است

 )  107:  1389( كاظم پور ، » ن در آثار هنري ظهور مي يابد ، نقش مايه ي پرندگا آشكار مي شود و شايد به همين سبب ، از دوران كهن

در انديشه گيلانيان نيز پرنده معناهاي خاص خود را دارد . آنها هر پرنده را پيام آور يك اتفاق مي دانند . گاهي پرنده اي براي 

ن مي باشد . در آثار تپه هاي باستاني منطقه نيز نقش پرنده ابارآنها پيام آور بهار است و گاهي پرنده اي خبر آور ميهمان و يا 

 روي جامها ديده مي شود و اين خبر از اهميت پرنده براي آنها مي دهد .

روي چادرشب گيلان نيز  )16(تصويرروي جام زرين مارليك پرنده اي را مي بينيم كه بر فراز درختي به پرواز در آمده است .

 )17(تصويركه بر فراز آن پرنده اي لانه كرده است .درختي را مي بينيم 

 

 

 

 

 

  

 : نقش پرنده روي چادرشب گيلان 17)      تصوير 177: 1387: قسمتي از جام زرين مارليك (نگهبان ،  16تصوير 



�� 

 

 

 تركيب سه گانه : 

همراهي درخت يا ستون مياني كه بر  تركيب سه عنصر مقدس كه از« در مورد تركيب هاي سه گانه ي مقدس گلاُن اينگونه مي گويد : 

كه در آن الهه مادر در ميان ،سه تايي مقدس دوران كهن ميداندفراز آن نمادي آسماني قرار گرفته و حيوانات محافظ آن را احاطه كرده اند ، صورتي از 

 دو محافظ مذكرش قرار مي گيرد . 

ند ستون ، درخت ، عضو مادينه ، عناصر انتزاعي سمبل آب ، مانند ماهي يا خطوط مواج ، به عقيده ي او بسياري از نمادهاي وابسته به الهه مادر مان

 ) 5 : 1387گلاُن به نقل از مختاريان ، » . ( لوزي با نشانه ي زمين و ... مي تواند جايگزين مادر الهه در اين تركيب سه گانه شود 

ن نماد الهه مادر است و دو ) در اينجا درخت زري18م . (تصويرشيدر كاسه زرين مارليك ما شاهد تركيب سه گانه مقدس مي با 

    داري هستند كه محافظين مذكر الهه مادر مي باشند . طرف آن بزهاي كوهان

پرندگان در تركيب سه گانه نمادهاي ايزدان «  پرندگاني نيز كه بر فراز درخت قرار دارند ، نمادي آسماني هستند كه به قول گلاُن : 

  ) 5 : 1387دي و پيام آور بهار هستند . ( همان ، خورشي

                        

 

 

 

 

                               

 

 )177،  1387:كاسه زرين مارليك (نگهبان ،  18تصوير                                      

 

در اين نقش  )19(تصويرنه ي مشابهي بر مي خوريم .در نمونه ي مشابه  اين نقش در چادرشب قاسم آباد به تركيب سه گا

درخت زندگي نماد الهه مادر در مركز قرار دارد و دو طرف آن مرد سوار بر اسب نماد محافظين الهه مادر وجود دارد . بر بالاي 

 درخت نيز پرنده قرار دارد كه نماد ايزد خورشيدي و پيام آور بهار است . 



�� 

 

 

 

 

 : تركيب سه گانه بافته شده بر روي چادر شب قاسم آباد گيلان 19يرتصو                  

  نقوش سماوي:

نقوشي چون خورشيد و ماه از ديرباز در آثار هنري ايران بصورت نمادين ديده مي شود .از آنجايي كه در دوران باستان آئين 
 جلوه گري مي نمايد . ريمهرپرستي در ايران رايج بوده است ، اين نقش به اشكال متفاوت روي آثار هن

 

 

 خورشيد:

در بيشتر سنت ها خورشيد پدر و ماه مادر عالم است . خورشيد هم نماد « نقش خورشيد در آثار هنري داراي اهميت فراواني مي باشد . 

  ) 132 :1386كوپر ، » . ( زندگي و هم مرگ ، و هم تجديد حيات پس از مرگ است 

كه در دوران باستان و در نواحي مختلف ايران زندگي مي كردند از طلوع و غروب اين بود كه خورشيد از زمين بيرون استنباط مردماني « در اين راستا

رده است . آمده و پس از طي مسيري معين در آسمان ، به نقطه ديگري از زمين فرو مي رفته و تمام شب را در دالانهاي زير زميني با خدايان بسر مي ب

د نداشت كه زير زمين خدايان ديگري زندگي مي كنند . ضمناً چون خورشيد به زندگي آنها رنگ و رونق مي بخشد ، هست و نيست براي آنها شكي وجو

  ) 106 : 1356برزين ، » . ( مي پرداختند   خود را از وجود خورشيد مي دانستند و به پرستش آن

آئين مهرپرستي اهميت مي داد ، طوريكه در حفاريهاي تپه  سرزمين گيلان نيز در دوران تمدن مارليك و املش به خورشيد و

 كرد ، مجتمع گرديده بود . مارليك بيشتر آرامگاهها در قسمت شرقي تپه يعني جايي كه خورشيد ابتدا در آن جهت طلوع مي

بيش از بيست و اهميت قرص خورشيد در افكار اين اقوام با نمايش تعداد زيادي ترنجهاي تزئيني هندسي اي است كه در كف 

مي نمايد . خورشيد يك عنصر و عامل حتمالاً قرص خورشيد را معرفي   پنج عدد جامهاي تزئيني مارليك نمايش داده شده و ا

 مهم در بافت عقايد مذهبي گيلانيان محسوب مي گرديده است .

مي كنيم . اين گردنبند ديده مشاهده اي مارليك كشف گراز تپه ه قش خورشيد را در گردن آويز طلايي كهنمونه اي از وجود ن

 )20(تصويربه شكل دايره است كه در مركز آن نقش خورشيد حكاكي شده است .



�� 

 

) . اين نقش 21زيبا بر مي خوريم . (تصويردر بررسي نقوش روي چادرشب به نقش خورشيد و جايگاه آن روي اين دست بافته 

 روي گردنبند طلاي مارليك ، به تصوير در آمده است .به صورت هندسي و با اضلاع تيز هشت پر همانند نقش 

 

 

 

 

 

 نقش خورشيد روي چادرشب گيلان : 21تصوير              ) 627 : 1374(اصلاح عرباني ، گردن آويز مكشوفه از تپه مارليك : 20تصوير 

 اسواستيكا:

صل نماينده ي خورشيد است و داراي بعضي مفاهيم خورشيدي اسواستيكا به عقيده برخي دانشمندان در ا« هال در مورد اين نقش مي گويد: 

  ) 5 : 1380( هال ، » و به ويژه خوشبختي است  مانند روشنايي ، حاصلخيزي

هرتسفلد آنرا ، «  .اسواستيكا نقش ساده تر شده خورشيد است كه به مرور ايام بصورت صليب و صليب شكسته در آمده است 

 )228 :1378. ( هرتسفلد به نقل از كوه نور ، » گردونه خورشيد ناميده است 

نمونه اي از وجود نقش اسواستيكا در آثار كهن گيلان گردنبندي است كه در جوبن گيلان كشف گرديده است كه متعلق به 
مي  قاسم آباد گيلان نيز نقش اسواستيكا را در چادرشبدوره اشكاني است . روي اين گردنبند نقش اسواستيكا ديده مي شود .

  بينيم .

 1345گردنبند عقيق زيبايي با مهره هاي ريز و درشت ، مربوط به دوره ي اشكاني ، در كاوشهاي باستانشناسي سال 
گيلان به دست آمده كه بر روي مهره هاي اين گردنبند ، نقش گردونه خورشيد با رنگ سفيد ، در » جوبن « خورشيدي در 

 )22(تصويرمنظمي ملاحظه مي شود .نهايت زيبايي و استادي به شكل هندسي 

است. در نقوش بافته شده روي  گردونه ي مهر گاه بصورت بعلاوه و گاه با خطوط شكسته ولي با زواياي قائم ، ترسيم شده
 ) اين نقش به صورت بعلاوه بافته مي شود .23چادرشب هاي قاسم آباد به نقش سواستيكا بر مي خوريم . (تصوير
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 چادرشب گيلان : نقش اسواستيكا روي  23تصوير                             )240 : 1384(كوه نور ، ردنبند مكشوفه از جوبن گيلان گ: 22تصوير 

 نقوش انساني:

در آن دوران ، نقش انسان به صورت ، از دوره پارينه سنگي مورد توجه بشر بوده است . تانسان همانند ديگر پديده هاي طبيع
وار غارها ترسيم شده است . بعدها اين نقش در سفال نمايان شد . در ايران باستان نقش انسان از اهميت ويژه اي ساده در دي

 وجود تصاوير انساني روي آثار مكشوفه از گيلان مؤيد توجه هنرمندان گيلاني به نقوش انساني است .  برخوردار بوده است .

 زن:

جريدي به تصوير در مي آوردند . در پيكره هاي سنگي كه از تپه حصار سمنان به دست در آثار باستاني معمولاً زن را بصورت ت
 )24(تصويرمي بينيم .كيل شده از دو مثلث قرينه يكديگرآمده نقش زن را به شكل هندسي تش

) زن 25ردر آثار مكشوفه از منطقه مارليك پيكره مفرغي از زن پيدا شده است كه داراي ساختار هندسي مي باشد . (تصوي
 دستان خود را در قسمت جلو به حالت احترام گذاشتن قرار داده است . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : پيكره مفرغي زن مكشوفه از تپه مارليك گيلان25تصوير                      : پيكره سنگي مكشوفه از تپه حصار سمنان   24تصوير 



�� 

 

اين نقش نماد مادينگي بود . در چادرشب هاي قاسم آباد ما شاهد  در ايران باستان به شكل لوزي نشان داده مي شد زيرا زن
)اين نقش از يك لوزي و مستطيلي كه در مركز آن قرار دارد تشكيل شده 26نقش زن به صورت تجريدي مي باشيم . (تصوير

 است .

 

 

                                          

 

 وش زن بافته شده در چادرشب گيلانق: ن 26تصوير                            

 نقوش اشياء پيرامون:

هنرمندان و بافندگان قاسم آبادي علاوه بر گياهان ، حيوانات و انسان از اشياء پيرامون خود نيز بهره گرفته و نقش آنها را به 
 ، سگك كفش ها به تصوير در آورده اند . اين نقوش عبارتند از : پاي افزار ، چنگه صورت ساده روي چادرشب

 پاي افزار:

رستم آباد رودبار ظروف سفاليني را مي بينيم كه پايه آن به شكل پاي افزار ساق بلند مي » كلوزر «در آثار باستاني مكشوفه از 
 )28نقش پاي افزار را مي بينيم كه شباهت زيادي به نقش آثار كهن دارد . (تصويرباد نيز آدر چادرشب قاسم )27(تصويرباشد . 

نقش همچنين مي تواند سندي بر پاي پوش مردمان اين منطقه باشد . چون گيلان داراي آب و هواي مرطوبي است و  اين
 .بارندگي در آن زياد صورت مي گيرد بنابراين مردمان اين منطقه از پاي پوشهاي بلند و ساق دار استفاده مي نمودند

 

 

 

              

 

 پاي افزار بافته شده در چادرشب گيلان : 28تصوير             )587: 1374(اصلاح عرباني ،  رستم آبادكلوزر  پاي افزار مكشوفه از : 27تصوير 

 چنگه :



�� 

 

اين نقش )29(تصويردر كشفيات منطقه تول طالش يكي از مناطق باستاني گيلان شيئي مفرغي دو شاخه به دست آمده است . 
 ) نقش چنگه روي چادرشب سه شاخه اي مي باشد .30(تصويرشود . روي چادرشب قاسم آباد بصورت هندسي بافته مي

 

 

 

 چنگه روي چادرشب گيلان :  30تصوير                              (موزه رشت )چنگه مكشوفه از تول طالش:  29تصوير 

 

 سگك كفش:

دندانه داري است . راي نقش ه يكي از آنها دادر منطقه كلوزر رستم آباد گيلان تعدادي سگك كفش به دست آمده ك
 مي باشد كه به صورت قرينه و پشت به همديگر قرار دارند .  E) اين نقش شبيه به 31(تصوير

 

 

 

 )587:  1374(اصلاح عرباني ، گيلان كلوزر رستم آبادنقش سگك كفش مكشوفه از :  31تصوير                       

ديده مي شود كه از باقيمانده قطعات شكسته سفالهاي تپه مارليك باقيمانده است  نمونه اي ديگر از اين نقش در لبه دامن زني
 ) اين نقش در ميان يك نوار پهن كه در لبه دامن زن ديده مي شود تكرار گرديده است .32(تصوير .

 برهِ گل نام گذاشته اند .قاسم آباديها به اين نقش در )33امروزه در چادرشب هاي قاسم آباد نيز اين نقش بافته مي شود (تصوير

 

          

 

 

 

                        چادرشب گيلان: نقش دربرِه گل  33تصوير قطعه اي از سفال خُرد شده از تپه مارليك                        : 32تصوير         



�� 

 

 نتيجه گيري :

نطقه ، اين نتيجه به دست آمد كه بسياري از نقوش به در بررسي و تحليل ريشه هاي تصويري نقوش چادرشب با آثار  كهن م

  تاريخي اين منطقه از جمله تمدنهاي مارليك و املش به تصوير در آمده است.  يها ، در پيشينه كار رفته در چادرشب

فت : در پاسخ به سؤال پژوهش كه نقوش چادرشب چه وجوه اشتراكي با آثار كهن تپه هاي مارليك و املش دارد مي توان گ

از جمله اين نقوش ، نقشي است كه به نام سلم دار يا زربين دار مشهور است  برخي نقوش چادرشب با آثار كهن مشابهت دارد

 كه همان نقش درخت زندگي مي باشد . اين نقش مشترك بين چادرشبها و آثار مكشوفه از مارليك و املش مي باشد . 

ديده مي شود  كه نقوش مشترك بين آنها مي باشند و نشان از تقدس و  نقوشي ديگر چون پرنده و درخت ، بز و درخت

حفاظت از درخت زندگي را مي رساند . همچنين براي حفاظت از درخت زندگي نقوشي وجود دارند كه به آنها تركيبات سه 

باشد . اين نقش هم در آثار  گانه مي گويند . اين نقوش ، تركيبي از دو حيوان نر در دو طرف درخت و پرنده اي بر فراز آن مي

 باستاني منطقه و هم درچادرشب ها ديده مي شود . 

با توجه به سابقه ي مهرپرستي در اين منطقه ، تعدادي نقش خورشيد بر روي آثار مكشوفه مارليك و املش مي باشدكه به    

مادين اسواستيكا روي آثار هنري حك صورتهاي متنوع در كف ظروف فلزي به تصوير در آمده است . همچنين به صورت نقش ن

 چادرشب هاي گيلان مشاهده مي شود . امروزه بر روي  گرديده است . تداوم حيات نقش خورشيد

اسب مي باشد كه به  واز ديگر تشابهات نقوش بين چادرشب با تمدنهاي مارليك و املش ، نقوش حيوانات متنوع از جمله بز 

روي آثار كهن و چادرشب ها نقش بسته است . از ديگر نقوش ، ابزار آلات و نقوش حك دليل مفاهيمي چون باروري ، تقدس 

 ثار كهن منطقه مي باشد.آشده روي آثار كهن است كه نقش مشترك بين چادرشب ها و 

 اينمفاهيم باروري ، بركت ، جاودانگي ، تقدس كه همگي مفاهيمي كهن وباستاني اند ، در پس نكته قابل توجه اين است كه 

 نقش مايه ها نهفته است و ميراث گذشته ي اين منطقه مي باشد .

بنا بر مطالعات تاريخي مي توان گفت كه نقوش چادرشب سابقه ي تصويري اي به اندازه ي قدمت آثار تاريخي و باستاني كه در 

 منطقه يافت شده است دارد .



�� 

 

به نسل ديگر به صورت ميراث شفاهي منتقل گرديده اند . اگر آنچه مسلم است ، اين است كه اين نقوش زنده اند و از نسلي  

چه نقوش روي چادرشب به دلايل فني شايد آنقدر شبيه به نقوش كهن نباشند ولي داراي بن مايه هاي تصويري مشتركي مي 

 باشند كه در اذهان اجداد و نياكان ما كه در اين منطقه مي زيستند ، وجود داشته است .

 

 

 :منابع و مأخذ

 ) ، كتاب گيلان ، انتشارات گروه پژوهشگران ، چاپ اول1387اصلاح عرباني ، ابراهيم ، ( -

) ، درآمدي بر اسطوره ها و نمادهاي ايران در عهد   باستان ، تهران نشر كلهر و 1385دادور، ابوالقاسم و الهام منصوري ، ( -

 دانشگاه الزهرا ، چاپ اول

 اوستا ، به كوشش رشيد شهمردان ، تهران ، مؤسسه ي فرهنگي و انتشاراتي فروهر ، چاپ سوم) ، خرده 1380دبيره ، دين ، ( -

) ، نقش و رنگ در بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي ، انتشارات شيخ صفي الدين اردبيلي ، چاپ 1381رجبي اصل ، موسي ، ( -

 اول

 راث فرهنگي استان گيلان) ، مردمنگاري شهرستان رودسر ، سازمان مي1380عباسي ، هوشنگ ، ( -

) ، فرهنگ اسطوره هاي ايراني بر پايه ي متون پهلوي ، تهران ، شركت مطالعات و نشر كتاب 1388قلي زاده ، خسرو ، ( -

 پارسه ، چاپ دوم

 ) ، فرهنگ مصور نمادهاي سنتي ، به ترجمه مليحه كرباسيان ، تهران ، نشر نو ، چاپ دوم1386كوپر ، جي .سي ، ( -

) ، بررسي نقوش نمادين يا سمبوليك در هنرهاي سنتي ايران ، تهران ، انتشارات نور حكمت ، 1384نور ، اسفنديار ، ( كوه -

 چاپ اول

) ، هنر ايران در دوران ماد و هخامنش ، به ترجمه عيسي بهنام ، تهران انتشارات علمي و فرهنگي  1371گريشمن ، رمان ، ( -

 ، چاپ دوم



�� 

 

 ) ، تاريخ هنر ايران و جهان ، انتشارات عفاف ، چاپ پنجم1379(گشايش ، فرهاد ،  -

 ) ، سه گانه مقدس ، درس گفتارهاي دوره كارشناسي ارشد ، دانشگاه هنر اصفهان1378مختاريان ، بهار ، ( -

 ) ، گليم ، به ترجمه شيرين همايونفر ، تهران ، انتشارات كارنگ ، چاپ اول1377هال ، آلستر ، ( -

 

 

  مقالات:

 102-94، ص  172) ، مطالعه مفاهيم نمادين نقش مايه ها بر روي گليم ، كتاب ماه هنر ، شماره 1391افروغ ،محمد ، (-

، ص  185و  184) ، مفاهيم نقوش بر سفال دوران پيش از اسلام ، مجله ي هنر و مردم ، شماره ي 1356برزين ، پروين ، ( -

98-106 

 15-4، تنوع نقش در گليم هاي دست بافت گيلان ، كتاب ماه هنر ، ص) 1388شاد قزويني ، پريسا ، ( -

) ، مفاهيم نمادهاي مهر و ماه در سفالينه هاي پيش از تاريخ ، فصلنامه علمي و پژوهشي هنرنامه ، 1378عبدالهيان ، بهناز ، ( -

 ، تهران ، دانشگاه هنر 63 – 46، ص  2شماره 

درخت زندگي در هنر ايران و نمود آن بر فرش هاي ايراني ، پايان نامه ي كارشناسي ) ، بررسي 1389كاظم پور ، زيبا ، ( -

 ارشد پژوهش هنر ، دانشگاه هنر اصفهان ، با راهنمايي دكتر بهار مختاريان

) ، چادرشب بافي قاسم آباد ، فصلنامه فرهنگي اجتماعي فرهنگ مردم ، سال هشتم 1388مجابي ، سيد علي و زهرا فنايي ، ( -

 ، تهران 94- 73، ص  32و  31، شماره 
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